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دیپلماسی گروگان گیری جزئي از تروريسم دولتي
"سارا شرود آزاد شد." او یکی از "سه شهروند امریکایی" بود که سال گذشته در کوههای مرزی ایران و عراق دستگیر شد. آنها را به زندان انداختند و بعد متهم به جاسوسی کردند. در آن کوههای مرزی ایشان مشغول جمع آوری چه اطلاعاتی بودند کسی نمیداند، قرار هم نیست کسی بداند! اما یک چیز مسلم است آن سه نفر در بدترین زمان ممکن، در بدترین جای ممکن بودند. ایشان  فی الواقع در تور جمهوری اسلامی افتادند. این تور همیشه پهن بوده است بسته به اوضاع و احوال و مشکلات پیش آمده برای دولت جمهوری اسلامی و دولت معین غربی شهروندان آن کشور معین دچار مشکلاتی میشوند که در کابوس شب شان هم نمی دیدند.  این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی دست به گروگان گیری و آدم ربایی میزند. از ماجرای گروگانی گیری دیپلماتهای سفارت امریکا، تا ربودن هواپیماهای مسافربری، از محاکمه "تاجر آلمانی" به جرم رابطه با "زن مسلمان ایرانی" و محکوم به اعدام شدن وی، تا دستگیری رکسانا صابری و آزادی وی، از دستگیری ۱۵ ملوان انگلیسی و تا دستگیری کلوتید رایس و تا دستگیری "سه شهروند جوان امریکایی" یکی از روشهای روتین این حکومت بوده است در شیوه تمشیت امور به شکل اسلامی آن. هدف اولیه جمهوری اسلامی از این آدم ربایی ها ایجاد فضای رعب و وحشت در داخل است. این ماجراها برای این دولت این خاصیت را داشته که میخواهد نشان دهد که مثلا از هیچکس و هیچ چیز نمی ترسد در عین حال افکار عمومی مشغول موضوعي كند كه مایل است. گروگان گیر دیپلماتهای امریکایی در سال ۵۸ نمونه بارز آن است. خمینی فتوا داد که " هرچه فریاد دارید سر امریکا بکشید" تا بدینوسیله رژیم را از تیررس مبارزه مردم خارج کند. در آن مقطع رژیم برای فرار از شکست خویش در مواجه با مردم، بخصوص مردم مبارز کردستان دست به این کار  زد و متاسفانه حواس بسیاری از جمله بخشی از چپ ایران را هم پرت کرد و حکومت در پناه آن توانست خودش را جمع و جور کند و آماده یورش وسیعی تری به مردم شود. در ابتدای حکومت احمدی نژاد خواستند مانند ماجرای سفارت امریکا را تکرار کنند و خود را قدر قدرت منطقه ای نشان دهند برای همین ۱۵ ملوان انگلیسی را که در تله گرفتار شده بودند بازداشت کردند.  اما مردم اینبار وسيعا منزجر از حكومت بودند و این ماجرا به ضد خودش تبدیل شد الا یک بخشی کوچکی از چپ ایران که میگفت: "این از حرکت مصدق هم قوی تر بود احمدی نژاد توانست انگلیس را تحقیر کند!" اما فی الواقع اگر ماجرای سفارت امریکا برای این حکومت برکتي بهمراه داشت، این ماجرا جز مضحکه حاصلي نداد. يك هدف مشخص تر از گروگان گیریهای این حکومت اينست كه دست به معامله بر سر تروريستهاي خود بزند. هركس را دم دستشان بود گروگان ميگيرند تا جنايتكارانشان در اين يا آن كشور را پس بگیرند، یا بر ماجرايی سرپوش بگذارند. دستگیری خانم رایس و آزادی او با آزادی قاتل شاپور بختیار از فرانسه. و اکنون این سه شهروند امریکایی اسباب معامله شدند تا شهرام امیری كارشناس اتمي جمهوري اسلامي خودش را تسلیم کند، این شخص در پناه دولت امریکا بود. نکته جالب در همه این موارد برخورد دول غرب است با این گروگان گیریها. آنها اگر یک فرد معمولی به دلیلی کسی یا کسانی را گروگان بگیرد و درخواستی داشته باشد تا آن شخص را به قتل نرسانند آرام نمی گیرند حتی اگر شده گروگانها کشته شوند. اینگونه میخواهند به جامعه القا  کنند به کسی باج نمی دهند. در این موارد اما، کوتاه می آیند و با حکومت اسلامی معامله میکنند و بعضا قاتل و تروريستي كه مخالفين حكومت را به گلوله بسته است آزاد ميكنند. در یک مورد حتی به شیوه خود جمهوری اسلامی متوسل شده اند، شایعه بسیار قوی وجود دارد که دولت آلمان دامی برای یکی از آخوندهای رژیم در آلمان پهن میکند و بدینوسیله "تاجر آلمانی" محکوم به مرگ آزاد میشود. منظور اما این نیست لشکر کشی کنند اما در هیچ کجا نمی خوانید که قصد دولت جمهوری اسلامی که مثل روز روشن است را برملا سازند. جمهوری اسلامی در این ماجراها پیش مردم سعی داشته از خود چهره پیروز بسازد و هیچ ابایی ندارد که مردم بگویند این گروگان گیری است. او دوست دارد مردم ایران اینگونه فکرکنند و بترسند. اما این ماجراها بیشتر از آنکه به نفع رژیم باشد اکنون به ضد خود تبدیل شده است. نفرت افکار عمومی ایران از اینگونه اعمال دولت جمهوری اسلامی به اوج خود رسیده است. در سطح بين المللي هم دولت ها هر سياستي داشته باشند، اين گونه گرونگانگيري ها به بسيج هرچه بيشتر مردم دنيا عليه حكومت ترور و سنگسار و شكنجه تبديل شده است. بنابرين جمهوري اسلامي ديگر نميتواند به اهداف كثيف گرونگيريش نائل شود.* 
